
  

  
  
  

  آيين فتوت و جوانمردي در حديقة سنايي
  در بررسي مأخذ حكايتي از حديقه

  ∗مريم حسيني
  نتهرا، الزهراءدانشگاه ه زبان و ادبيات فارسي گروار يدانش

  )22/12/1388: ، تاريخ تصويب23/10/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
.  روايت جـوانمردي مـردي از صـوفيه اسـت        »حديقه«هاي كتاب     يكي از حكايت  

.  فتـوت و آيـين فتيـان اسـت         ةاين حكايت بيانگر يكي از اصول اساسـي انديـش         
رصدد كشف مأخذ اصلي اين حكايت برآمد و در طـي   حاضر، د ةنويسنده در مقال  

 ابـونعيم اصـفهاني   » الاولياءحلية «وجو بر وي روشن شد كه جز كتاب   اين جست 
عنوان يكي از مĤخذ كتاب ذكر شده، روايت فوق در ميان احاديث مروي از               كه به 

موجود است و سـلمي     ) ع( و امام محمدباقر  ) ع(دو امام بزرگوار شيعه امام سجاد     
كند   ، روايتي شبيه به آن را ذكر مي       » المتعبدات الصوفيات  ةالنسو ذكر« كتاب   در

ابوالحسن هجويري  .هاي اصلي اين حكايت باشد رود از سرچشمه كه احتمال مي
 نيـز   »عوارف المعـارف  «الدين عمر سهروردي در       و شهاب  »كشف المحجوب «در  

يـت سـلمي، زن عـارف       با توجـه بـه اينكـه در روا        . اند  به اين حكايت اشاره كرده    
 حاضر افزوده شد تـا  ةقهرمان داستان است؛ بخشي با عنوان زنان و فتوت به مقال     

  .جايگاه زنان در فتوت و زنان فتي نيز معرفي شوند

  .فتوت، سنايي، حديقه، زنان عارف: ها كليدواژه

                                                             

∗. E-mail: drhoseini@yahoo.com 
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  مقدمه

ــةحــدكتــاب  ــيق ــن آدم ســنايي  ة الحقيق ز يكــي ا.)  ه529. ف( حكــيم ابوالمجــد مجــدود ب
هاي عرفاني است كه تحقيقات پيرامون شناسايي مĤخذ قصص و حكايـات آن         رمزآميزترين كتاب 

سنايي كه خود يكي از عارفان اهل حال و وفـادار بـه سـنت صـوفيان                 . كمتر صورت گرفته است   
ها و آراي ايـن دسـته از     حكايات بسياري در تفسير و تبيين ايده      حديقهخراسان است، در كتاب     

هـاي خـود     سنايي به آراي اهل ملامت و فتوت معتقد است و در كتاب           . آورد مي مي  اسلا ةمتصوف
  . ايشان را تحسين كرده است

شود   اي از فضائل كه اهم آنها كرم و مروت و سخا و شجاعت است اطلاق مي                 فتوت بر مجموعه  
نمردي و   آيـين جـوا    ةاينكـه ريـش   . گـردد    اين اوصاف بدين فضائل از ديگران متمايز مي        ةو دارند 

فتوت با اين معناي اخلاقي قبـل از    «. فتوت در تصوف ايراني است يا اسلامي، بر ما آشكار نيست          
 ج: 1372سـلمي،   (1»اسلام و در صدر اول از تاريخ اسلام در بين اعراب و ايرانيان وجود داشـت               

ــده شــد    «.)352، 2 ــي نامي ــام شــيعه فت ــه و نخــستين ام ــارمين خليف  و 2در اســلام هــم، چه
 وقت اين زمره را به خود منتسب داشت و با پوشـيدن ازار منـسوب بـدانان                  ةاالله خليف  لديناصرنا

  .)209، 2 ج: 1372سلمي، (» سيد الفتيان نام گرفت
از اصول اساسي اهل فتوت يا فتيان سخاوت و بخشندگي در حق ياران و در معاملـه بـا خلـق              

). 371، 2 ج: 1372سـلمي،   (اسـت    فتـوت    ةمعنـي واقعـي آن بـارزترين مشخـص         ايثار بـه  . است
، گفته است اصل فتـوت آن اسـت كـه بنـده دائـم در كـار غيـر             رسالهابوالقاسم قشيري، صاحب    

  .)355: 1367قشيري، (خويش مشغول بود 
نحـو بـارز و    كه در خراسـان بـه  ( دوم قرن سوم هجري افكار و نظرات مربوط به فتوت          ةدر نيم 

) فداكاري در مقابل ديگـران    (ودن نفس و ازخودگذشتگي     مخصوصاً فكر فدانم  ) آشكار موجود بود  
يحيـي معـاذ رازي، ابـوحفص    .  نيـشابور وارد شـده اسـت   ةو ايثار، در طريقه و افكار رجال مدرس      

نيشابوري، حمدون قصار، ابوعثمان حيـري و ابوالعبـاس قـصاب از بزرگـان صـوفيه هـستند كـه             
  .اند منتسب به فتوت

 عرفان و تصوف اسلامي     ةپرداز حوز   ترين نظريه   برجسته.) ق.ه412-325(ابوعبدالرحمن سلمي   
آثار وي جـز    . وچراي وي در اين زمينه دارد      چون آثار متعدد او نشان از تسلط بي      . رود  شمار مي  به

،  و الفتـوه   فيـة الـصو   و متيـة الملاترين تفسيرهاي عرفاني است، كتاب         كه از بزرگ   حقايق التفسير 
منـاهج  ، آداب الـصحبه ، درجـات المعـاملات  ، وامع آداب الصوفيه  ج،  تاريخ الصوفيه ،  السماعكتاب  

  .هاي ديگر است  و بسياري كتاب المتعبدات الصوفياتةذكر النسو، طبقات الصوفيه، العارفين
ايـن  . هاي سلمي از مراجع اصلي اطلاعات اسـت  بايد گفت در تاريخ اهل ملامت و فتوت كتاب      
كرده تا حجم عظيمي از      وران زندگي خود تلاش   عارف بزرگ قرن چهار و پنج هجري در طول د         
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 ملامتيـان و اهـل فتـوت        ةتـرين منـابع دربـار       كهـن . آورد هاي اين قوم را فـراهم       معارف و دانش  
فتوت و ملامت، به شرح  ها سلمي ضمن تعريف در اين كتاب. هاي سلمي در اين باب است كتاب

  .دپرداز هاي رهروان اين مكاتب فكري مي اصول اساسي انديشه

  زنان و فتوت

جوانمردي و فتـوت    . بودن نداشته است   مفهوم آغازين فتوت و جوانمردي ظاهراً تعارضي با زن        
 ةذكـر النـسو  از تأمـل در كتـاب     . توانـسته واجـد آن باشـد        صفتي بوده است كه هر انـساني مـي        

 شود كه بسياري از اين زنـان زاهـد و عـارف و صـوفي داراي      سلمي چنين دانسته مي المتعبدات
مـن فتيـان وقتهـا، كانـت     «: گويـد  اند؛ مثلاً در شرح حال فاطمه خانقاهي مـي  ژگي فتوت بوده    وي

سـلمي در شـرح حـال       ) 489: الـف  1385نقل از حسيني،     به(» 3...  لهم مة الفقراء، محتر  ةمتعهد
و در ميـان بـانوان، او يكـي از      : گويـد  يكي ديگر از اين بانوان صوفي و عـارف بـه نـام هـوره مـي                

هنگامي كه احمد بن خضرويه با همـسرش أم علـي          ). 338: همان(هاي روزگار بود      ردترينجوانم
جـوانمردي را از همـسر      «:  بدرود، بايزيـد بـه احمـد خـضرويه گفـت           ةنزد بايزيد رفتند، در لحظ    

هـاي بعـد و در تـشكيلات فتـوت عـصر              ظـاهراً در دوره   ). 477: 1384سهلگي،(» خويش بياموز 
بـودن را مخـالف بـا عـضويت در آيـين             بوده است كـه زن    .) ق.ه 622-522حدود  (خليفه الناصر   

شـفيعي كـدكني،    (اند    ديده  دانسته و يكي از شرايط ورود به جوانمردي را مردبودن مي            فتيان مي 
 سـعي دارد از     فتيـان  ةشكي نيست سلمي بـا اسـتفاده از شـكل مؤنـّث واژ            ). 146-147: 1386

اساتيد صوفي كه حدود يك قرن قبل از سلمي         . ر ياد كند  اي از زنان عيا     يافته ويژگي گروه تشكل  
اين .  خود كرده بودند   ة خاصي از عياري را پيش     ةزيستند نيز بر اين عقيده بودند كه زنان شيو          مي

 أم علي همسر شـيخ صـوفي احمـد بـن            ةدربار.) ه 270. ف( ابوحفص نيشابوري    ةموضوع از گفت  
شـد،    هايي كه در مورد نسوان گفتـه مـي           به داستان  قبلاً«: آيد  برمي.) ه 240. ف( بلخي   ةخضروي
ازآن پـس   . علي همسراحمد بـن خـضرويه را ملاقـات كـردم            اي نداشتم تا آن هنگام كه أم        علاقه

  .»دارد دريافتم كه خداوند عزوّجلّ، علم خود را به هرآنكه بخواهد ارزاني مي
ت بـود و هماننـد   ه يكي از چهره.)  ه 240. ف(بن خضرويه     علي، همسر احمد      أماي معروف فتو

  قـشيريه ةرسـال قـشيري در كتـاب خـود    . كـرد  پدر و پدر بزرگ سلمي، راه ملامتيه را دنبال مي         
آورد داستان جـوانمردي   يكي از حكاياتي كه وي در اين فصل مي   . فصلي در باب اهل فتوت دارد     

قـشيري،  ( اسـت    علي همسر احمد خضرويه است كه خود وي نيز به جوانمردي شـهره بـوده               أم
او صـاحب  . نيز با فتوت و ملامتيه ارتباط داشـت   .)  ه 270. ف(ابوحفص نيشابوري   ). 358: 1368
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نظري مشهور در آيين تصوف بود و همـسرانش، عايـشه و صـفرا در شـمار زنـان صـوفي بودنـد                       
  ).158: الف1385حسيني، (

» آيين فتوت زنان  «ه نام   انجمني ب .) م 1067. ف(براساس اظهارات ماسينيون، خديجه جهنيه      
يكي از پارسازنان عارفي بود كه با اين انجمـن  .) م 1070. ف(تأسيس كرد و ظاهراً كريمه مروي      

هـاي مردانگـي و       هـايي بودنـد كـه از آرمـان          ها انجمن   اين فتوت . آشنا شد و با آن در ارتباط بود       
 ـ         جوانمردي دفاع مي   شـيمل،  (اي داشـته باشـند     هكردند و پيروان آن موظفّ بودند زندگي زاهدان

1381 :54.(  
تنها زنان ميان پيروان آيين      هاي اوج آن، نه     گيري آيين فتوت و دوره      هاي نخست شكل    در دوره 

  قـشيريه  ةرسالدر  . فتوت جاي داشتند، بلكه جايگاه زنان هم در ميان رهروان اين طريق بالا بود             
گروهـي  . ، در نـساء مهمـان شـد       كـرد  مردي كـه در نـشابور دعـوي جـوانمردي مـي           : خوانيم  مي

چـون طعـام بخوردنـد كنيزكـي بيـرون آمـد و آب بـر دسـت ايـشان          . جوانمردان بـا وي بودنـد     
جوانمردي نشابوري دست خود را نشست و گفت كه از جـوانمردي نيـست كـه زنـان                 . ريخت  مي

  ). 361: 1367قشيري، (آب بر دست مردان ريزند 

  توت تصرف در اموال يكديگر، اصلي از اصول ف

برد كـه صـوفي حـق دارد در        كرم و ايثار از صفات فتي است كه سلمي آن را تا آنجا پيش مي              
و مـن  « سـلمي آمـده كـه    الفتـوه در كتـاب  . اذن او دخل و تصرف كند    مال برادر ديني خود بي    

، 2 ج: 1372سـلمي،   (» الفتوة أن يمكنّ إخوانه أن يحكموا في ماله كحكمهم في أموالهم          
دهد تا در مال و اموال برادرشـان همچـون      است كه به برادران اين اختيار را مي       فتوت آن   ). 236

 توجـه بـه حـوائج و    ة اشاراتي است كه سـلمي دربـار  ةاين اصل در دنبال . اموال خود تصرف كنند   
يكي از اصول اساسي رفتار ايشان، مهرباني با برادران و اقـدام بـه برطـرف                . نيازهاي برادران دارد  

سـلمي،   (4»القيـام بحـوائجهم    مع الإخـوان، و      طفة الملا ةفمن الفتو «. ايشان است كردن نيازهاي   
دانـد     سخاوتمندان مي  ةنقل از پيامبر اكرم بهشت را خان        وي در اين كتاب به     .)229،  2 ج: 1372

  ).233، 2 ج: همان(كند  هاي فتوت، ذكر مي و سخاوت را از نشانه
در ايـن   . كند  ا حديثي از پيامبر اكرم همراه مي       موارد، اصول اساسي صوفيه را ب      ةسلمي در هم  

  : شود كه متن آن چنين است مورد هم حديثي به مناسبت نقل مي
حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب رضي االله عـنهم، أن رسـول االله ـ صـلي االله عليـه و      

  ).237، 2 ج: همان(بكر كما يقضي في مال نفسه  سلم ـ يقضي في مال أبي
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معمر از زهـري و     . اند نشان از صحت سخن دارد      ان حديث كه در اين روايت معلوم       راوي ةسلسل
چنـان دخـل و تـصرف         در مال ابوبكر آن   ) ص(رسول االله   : كند كه گفت    مسيب نقل مي    وي از ابن  

سلمي از اين حـديث بـه سـود سـخن صـوفيه در فتـوت و جـوانمردي        . كرد كه در مال خود     مي
  . كند استفاده مي

) ع( و امام سـجاد   ) ع(  احاديثي منقول از امام محمدباقر     5 كه جز روايت سلمي    جالب اين است  
ابـونعيم اصـفهاني ايـن حـديث را         . كند مروي است كه سخن اهل فتوت در اين باره را تأييد مي           

  :چنين روايت كرده است
أيدخل أحدكم يده فـي كـم صـاحبه    «: قال لنا ابوجعفر محمد بن علي: عبيداالله بن وليد گويد 

، 3 ج: 1423ابـونعيم،    (6»فلـستم بـإخوان كمـا تزعمـون       «: قال. »لا«: قال قلنا » يأخذ ما يريد؟  ف
218(.  

التحفـة  در كتـاب    . هم نسبت داده شـده اسـت      ) ع(جالب اينكه عين اين حديث به امام سجاد         

هل يـدخل أحـدكم   : أنّه قال لرجل) ع( عن السجاد:  آمده است كه  ه الحسني نخبة في شرح    السنية
جزايـري،  (قـال لـستم بـإخوان       . ي كم أخيه و كيسه فيأخذ ما يريد من غيـر إذن؟ قـال لا              يده ف 

1170 :327(7.  
) ع( همين حـديث را بـا انـدكي تفـاوت از امـام محمـدباقر                 تاريخ مدينة دمشق  عساكر در    ابن

  .كند روايت مي
أو قال  ( أخيه   أ يدخل أحدكم يده في كم     : فقال لنا . جعفر محمد بن علي يوماً      قال كناّ عند ابي   

  .8)293، 54 ج: 1415عساكر،  ابن. (ما أنتم بإخوان: قال. لا: أخذ حاجته؟ قال قلنا) في كيسه

  فتوت در حديقه

 سنايي نشان از توجه اين شـاعر بـزرگ عـارف بـه              ةبررسي پيشينه و مأخذ حكايتي در حديق      
 شـكل روايـت،     سـنايي در قالـب و     . هـاي محـوري آن دارد       آيين فتـوت و جـوانمردي و انديـشه        

  .هاي اهل فتوت را در شعر خود راه داده و از آنان نقل كرده است انديشه
در حديقه وجود دارد كه طـي آن شـاعر از دوسـتي و محبـت                » دوستي و دشمني  «فصلي در   
اند كه    نويسد كساني   در اين فصل، وي درباره دوستان حقيقي مي       . گويد  ريا سخن مي    خالص و بي  

  : كند تواني ايشان را بشناسي و به مناسبت آن حكايت زير را نقل مي ن ميتو در زمان سود و زيا
  ان شدـــت حاضر نبد پشيمـدوس  دوستي دوست را به مهمان شد

  وـرگـــي بـــت گفتنـفـزن ورا گ  وــگفت زن را كه كدخدايت ك
  مـليــرد زر تســـاورد و كـزن بي   زر و سيمةپيش آر كيس: گفت

  ارـــود بكــه بـقدر ك برگرفت آن  ارــــ دينةيسـاد كـگشـرد بــم
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  رم و شادـد ز خانه خـه در آمــب  ود زن را دادــه بـــابقي آنچــم
  دــراز آمــوي خود فــر شـزن ب  دــاه شوي باز آمـانگـون شبــچ

  رد و غم گرفت زوالـد مـاد شـش  گفت با شوي خويش وصف الحال
  ت برداشت مرد و رفت به كاربيس  ارـد دينـهاده صـود آن نـله بـجم

  م برهاندـج و غـق را ز رنـتحـمس  ه بماندـچـرآنـرد زر هـدا كـه فـب
  ارــكو يــرد نيــاد كـرا شـه مـك  ارـــم دينـش را دهـدروي: تـگف
  كردــرق نـش فـمال من زان خوي  ردـچنين سره م حضور من اين بي
  مــرا نالـــي چتـن دوســاز چني  مــالـم مــش را دهـمله درويـج

  ردــرف كــال من تصـزانكه در م  وردـاي كنون درخ ت شكرانهـهس
  )446-445: 1368سنايي، (

 ابـونعيم در ذكـر   .9 در حق فتح موصلي است الأولياءحليةمأخذ حكايت فوق روايت ابونعيم در  
 تمـار،    يكي از دوستانش، به نام عيـسي       ةروزي فتح به خان   : نويسد و شرح احوال فتح موصلي مي     

پـس دو درهـم     .  برادرم را برايم بياور    ةپس به خدمتكار وي گفت كيس     . عيسي در خانه نبود   . آمد
عيسي كه به منزل بازگشت، كنيز او را از آمـدن فـتح و بـردن دو درهـم                   . از آن برگرفت و برفت    

فتح از شادي شنيدن اين خبر به كنيز گفت اگر سخنت درست باشد پـس آزادي؛ و                 . باخبر كرد 
  .10ن دانست ماجرا حقيقت دارد كنيز را آزاد كردچو

اي به خانـه آمـده و بخـشي از       دهد صوفي   در دو روايت سنايي و ابونعيم، زن است كه خبر مي          
در روايت ابونعيم اين زن، كنيز وي است و با گـزارش ايـن خبـر آزاد                 . اموال را با خود برده است     

 مال را هـم در  ةي رفتار دوست با اموال او، بقيمي شود و در روايت سنايي مرد به شگون و مبارك    
چنان در دوسـتي راسـتين و          عمل برادر ديني او باشد كه آن       ةكند تا شكران    راه صوفيان خرج مي   

  .كند  او ميةيكرنگ است كه دست در جيب و كيس
هاي   است كه در صدر روايت    ) ع( اين حكايت در حقيقت شكل داستاني حديث امام محمدباقر        

  . هاي سلمي و ابونعيم آن را نقل كرده است ار گرفته و سنايي به تبع سخنان و روايتفتيان قر
صـورت آزادكـردن كنيـز و يـا انفـاق            خانه با بخشندگي فراوان كه بـه        در هر دو روايت، صاحب    

كنـد، خوشـحالي و شـعف خـود را از ايـن امـر نـشان                    مال در حق درويشان تظاهر مـي       ةبازماند
هـا و اصـول اساسـي آيـين اخـوت و        اين داستان توجه خود را به انديـشه سنايي با ذكر  . دهد  مي

. كنـد  دهد و با يادآوردن احاديث در اين باب، طريق جـوانمردي را گوشـزد مـي       برادري نشان مي  
هاي فراوانـي از    طور روشن به آراء اخوان الصفا اشاره نكرده است، اما نشانه           هرچند سنايي خود به   

 پيش از اين يادآوري كـرديم از   .11توان در آثارش يافت     ين ايشان را مي   گرايش وي به طريق و آي     
  ).جزايري، همان(صفات اخوان الصفا برادري و يكرنگي در مال و اموال بوده است 
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دهـد و   شكل ديگري از حكايت سنايي را ـ كه در آن، زن فتوت و جوانمردي خود را نشان مي 
ذكـر  اين اثر كتـاب  .  يكي ديگر از آثار خود آورده استشود ـ سلمي در  از فتيان زمانه ناميده مي

روايـت  . هاي زنان عارف نگاشته شـده اسـت        است كه در ذكر بزرگي      المتعبدات الصوفيات  ةالنسو
. رنگ شباهت بسياري به حكايت سـنايي و ابـونعيم دارد   سلمي در اين كتاب از نظر ساخت و پي        

. كند ه نام از شاگردان علي رودباري نقل مي      سلمي اين حكايت را در وصف جوانمردي زني قسيم        
 هــم آن را عــوارف المعــارف و ســهروردي در كــشف المحجــوبپــس از ســلمي، هجــويري در 

  :روايت سلمي از اين حكايت چنين است. اند وكاست نقل كرده كم بي
 را داشـت و ديگـر       12مصـاحبـت ابوعبـداالله رودبـاري   . قسُيمه از بـزرگ زنـان روزگـارش بـود     

  . تر از وي را ملاقات كرده بود شايخ بزرگم

 ـ     : گفت   شنيدم كه مي    بن احمد طرسوسي    علياز    ةابوعبداالله رودباري روزي بـه خان
ابوعبـداالله بـه    . پس به ياران گفت كه قفل را بـشكنند        . در را بسته ديد   . قُسيمه آمد 

 بـود تـا   صوفيان هرچه در خانـه . خانه وارد شد و گفت تا هرچه در خانه بود بردارند      
 تهيـه كردنـد و بـه سـماع     ديگ و سفال را برگرفتنـد و فروختنـد و بـا آن طعـامي           

  .پرداختند
حـال وي انـدكي     . وقتي ابويعقوب همسر قُسيمه به خانه آمد، خانه را خـالي يافـت            

  . تغيير كرد و پس از آن برجاي نشست
عبداالله شيخ ابو : همسرش به استقبال وي رفت و گفت      . ساعتي بعد قسُيمه وارد شد    

  . هرچه در خانه بود برداشت و خانه را خالي كرد
تن  هاي بصره به    اي رنگ، از پارچه     خانه درحالي كه كسايي قهوه      قُسيمه پس از ترك     

. سوي درويشان افكنـد و بـه خانـه برگـشت           جامه را به  .  سماع شد  ةداشت وارد حلق  
  . نمانده بودكه بر آنان افكندي  براي ما چيزي جز آن: ابويعقوب به او گفت

كسي چون شيخ ابوعبداالله رودباري ما را بـا حـضورش           ! اي كور چشم  : قُسيمه گفت 
نقـل از   بـه (شاد كرده است، آيا پس از اين چيـزي بـراي خودمـان بـاقي بگـذاريم؟                 

  )327: الف 1385حسيني، 

  :گونه آمده است  هجويري داستان اينكشف المحجوبدر 

بفرمود . وي حاضر نبود  .  مريدي اندر آمد   ةبه خان شيخ ابوعبداالله رودباري رحمه االله      
چون مرد اندر آمد بدان خرم شد، به حكـم انبـساط     .  وي به بازار بردند    ةتا متاع خان  

 خـود  ةو چون زن اندر آمد آن بديد، اندر خانـه شـد و جام ـ     . شيخ، اما چيزي نگفت   
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 حكـم   متـاع خانـه اسـت و همـان    ةاين هم از جمل  : جدا كرد و اندر انداخت و گفت      
آنچـه  ! اي مـرد  : زن گفـت  . اين تكلف كردي و اختيار    : مرد بانگ بر وي زد كه     . دارد

بلي : مرد گفت . بايد كه ما تكلف كنيم تا جود ما نيز پديدار آيد          . شيخ كرد حق كرد   
: 1383هجـويري،   (ود بـود    وليكن چون ما شيخ را مسلم كرديم آن از مـا عـين ج ـ             

464-465.(  

عـوارف  مـتن حكايـت در   .  روايتـي از همـين داسـتان دارد       شهاب الدين عمر سـهروردي هـم      
  : چنين استالمعارف

او غايـب بـود و در خانـه بـسته     . اند رودباري رحمه االله به زيارت دوستي رفت         آورده
 ةدر خانـه بـشكنيد و جمل ـ      : ياران را گفت  . صوفيان در خانه بسته ندارند    : گفت. بود

جـاي   يـاران فرمـان بـه   . د و بفروشـيد قماشات و اسباب او جمع كنيد و به بازار بري ـ  
. روي به خدمت ايشان باز ايـستاد       چون صاحب خانه برسيد، خوش و گشاده      . آوردند

چون در خانه آمد، آن گليم بديشان داد  . زن نيز غايب بود و گليمي با خود برده بود         
اين چه تكلف   : گويد شوهر وي را مي   . كه اين نيز بفروشيد كه هم از متاع خانه است         

خاموش باش بر ما به جان شكرانه است كه مثل چنين شـيخي بـا مـا             : ست؟ گفت ا
  ).114: 1374سهروردي، (چنين مباسطت و گستاخي كند  اين

 ةذكـر النـسو    همـان روايـت سـلمي در كتـاب           عوارف المعـارف   و   كشف المحجوب هاي    روايت
ه را از غـارت شـيخ    است كه در آنها زن اهل فتوت و جوانمردي است و آنچ    المتعبدات الصوفيات 

اين غايت فتوت و سخاوت فتيان اسـت كـه سـنايي هـم در     . كند باقي مانده است بر وي نثار مي      
  .13روايت داستاني خود به آن اشاره كرده است

  نتيجه

هاي دو تن از امامان شـيعه، اصـلي را در ميـان اصـول                 رسد صوفيه با اعتنا به روايت       نظر مي  به
توان از آن به شراكت در مال، يا تصرف در مال نزد فتيـان تعبيـر          مياند كه     اهل فتوت جاي داده   

بايد در مال برادر ديني خـود تـصرف كننـد و بپذيرنـد آنچـه                  بنابراين اصل، جوانمردان مي   . كرد
عنـوان   سلمي در كتاب فتوت نخستين كسي است كه اين معنـا را بـه             . دارند از آن يكديگر است    

همچنـين  . كنـد  د و در ديگر منابع پـس از وي ادامـه پيـدا مـي    كن اصلي از اصول فتيان بيان مي   
  المتعبدات الـصوفيات ةذكر النسو  زنان صوفي با عنوان      ةسلمي كسي است كه كتابي خاص دربار      
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كنـد كـه      هاي زنان عارف و صوفي و پرهيزگار و زاهد يـاد مـي              كند و در آن از جماعت       تأليف مي 
اسـبت درج احـوال و آراي زنـان صـوفي حكايـاتي از      من وي به . ها جماعت فتيان است     يكي از آن  

رسـد روايـت    نظـر مـي   بـه . آورد تا برهاني براي ادعاي خود فراهم كند     جوانمردي زنان صوفي مي   
، بدون ذكر نـام صـوفيان بـه         حديقههاي گوناگون تغيير يافته است تا سنايي در           صورت سلمي به 

  حكايت كند و اصلي از اصول اهـل فتـوت را  شرح واقعه بپردازد و از جوانمردي قهرمانان داستان   
  .در ضمن آوردن حكايت اثبات كند

  ها نوشت پي

  ).148: 1386شفيعي كدكني، (به . ك.ر. 1
  .لا فتي الا علي، لاسيف الا ذوالفقار. 2
  .در برابر فقيران متعهد، و نزد آنان از احترام برخوردار بود. از فتيان زمان خود بود. 3
  .توت، مهرباني با برادران و برآوردن نيازهاي ايشان استهاي ف از نشانه. 4
. ك.ر. اند  امانتي در نقل متهم كرده      سلمي را در بسياري موارد به ضعف و جعل حديث و بي           . 5
  ). 392، 2 ج: 1372سلمي، (به 

آيا كسي از شما دست خود را     : كند كه گفت   نقل مي ) ع(عبيداالله بن وليد از امام محمدباقر       . 6
گونه   پس آن : گفت. خير: كند تا چيزي از آن برگيرد؟ گفتيم        ب برادر ديني خود داخل مي     در جي 
 .  برادران نيستيدةپنداريد در زمر كه مي

نـسبت  ) ع(  اين حديث آنكه جزايري ـ كه حـديث را بـه امـام سـجاد     ةاز نكات جالب دربار. 7
نامد و اصلاً حـديث را   ان صفا ميدهد ـ هنگام نقل، برترين گروه اخوان و برادران را گروه اخو  مي

و إخوان الصفا من خيار السلف كـانوا خلطـاء فـي الأمـوال              «: گويد  كند و مي    ها نقل مي     آن ةدربار
چنـان در امـوال    هاي روزگار بودند، آن اخوان صفا از بهترين   » .لايميزون املاكهم بعضها من بعض    

، 2 ج: 1372سـلمي،   ( نبـود    كردند كه مال يكـي از ديگـري قابـل تـشخيص             يكديگر تصرف مي  
برد آيـين فتـوت و       دهد ايرانيان در پيش    شايد اين خود يكي از دلايلي باشد كه نشان مي         ). 237

  .اند جوانمردي از پيشقدمان بوده
كند و آن را به امام محمدباقر          همين حديث را عيناً روايت مي      احكام القرآن جصاص هم در    . 8

  ).433 ،3ج: 1415جصاص، (دهد  نسبت مي) ع(
مـدرس رضـوي،    (بار مرحوم مدرس رضوي به مأخذ اين حكايت اشاره كـرده بـود               نخستين. 9

1344 :557 .(  
 هفقال للخادم . جاء فتح الموصلي إلي صديق يقال له عيسي التمار؛ فلم يجده في المنزل            «. 10

ء  بمجـي  هو جاء عيسي إلي منزله فأخبرتـه الجاري ـ       . فأخذ منه درهمين  . أخرجي إلي كيس أخي   
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ابـونعيم  (»  فعتقت هفنظر فإذا هي صادق   . ه فأنت حرّ  هإن كنت صادق  : فتح و أخذه الدرهمين فقال    
  .)325، 8 ج: 1423اصفهاني، 

  ).95: ب 1385حسيني، (به . ك.ر. 11
پـسر خـواهر ابـوعلي      .) م 979معـادل   . ه 369متوفي  (ابوعبداالله احمد بن عطاء رودباري      . 12

جا از دنيا     زندگي كرد و در همان    ) ه امروزه در جنوب لبنان است     ك(او در شهر صور     . رودباري بود 
  .رفت

 فتوت زنان و جوانمردي ايشان اسـت        ة حاوي حكاياتي دربار    المتعبدات ةذكر النسو كتاب  . 13
  ). 61: الف1385حسيني، (و نيز ) 146 :1386شفيعي كدكني، (به . ك.دراين مورد، ر

  منابع و مĤخذ

 و تحقيـق علـي   هدراس ـ. تاريخ مدينة دمشق  ). 1415. ( بن حـسن   عساكر، ابوالقاسم علي   ابن
  .دارالفكر: بيروت. شيري

 و  هدراس ـ.  الاوليـاء و طبقـات الاصـفياء       حلية). 1423. (ابونعيم اصفهاني، احمد بن عبداالله    
  .دارالكتب العلميه: بيروت. الطبعه الثانيه. تحقيق مصطفي عبدالقادر عطاء

 خطـي   ةنـسخ . ه المحـسني  نخبـة  فـي شـرح      لتحفة السنية ا). 1170. (جزايري، سيدعبداالله 
  .2269 ةكتابخانه آستان قدس رضوي شمار

 :  بيـروت  .  قمحـاوي    محمد صـادق    كوشش  به .احكام القرآن ). 1415. (جصاص، احمد بن علي   
  .دارالكتب العلميه
  .نشر علم: تهران. نخستين زنان صوفي). الف 1385. (حسيني، مريم
: اي در غزنـه  شـوريده . »جايگاه عقل در نظام فكـري سـنايي     «. )ب 1385. (حسيني، مريم 

نشر : تهران. اصغر محمدخاني   محمود فتوحي و علي   كوشش   به. ها و آثار حكيم سنايي      انديشه
  .سخن

. 2 و 1ج . مجموعه آثـار ابوعبـدالرحمن سـلمي      ). 1372-1369. (سلمي، ابوعبدالرحمن 
 .انشگاهيمركز نشر د: تهران. گردآوري نصراالله پورجوادي

تصحيح مـدرس   . ه الطريق يعة و شر  يقة الحقيقة حد). 1368( .سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم    
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. رضوي

 ابومنـصور بـن عبـدالمؤمن      ةترجم ـ. عوارف المعارف ). 1374. (الدين عمـر   سهروردي، شهاب 
 . چاپ دوم. فرهنگيانتشارات علمي و : تهران. اهتمام قاسم انصاري اصفهاني به
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: تهـران . چاپ اول .  شفيعي كدكني  ةترجم. دفتر روشنايي ). 1384. (سهلگي، محمد بن علي   
  . سخن

 .سخن: تهران. قلندريه در تاريخ). 1386. (شفيعي كدكني، محمدرضا

.  فريده مهدوي دامغـاني    ةترجم. زن در عرفان و تصوف اسلامي     ). 1381. (ماري شيمل، آنه 
 .تير: تهران

 . الهام: تهران. االله فروهر  نصرتةترجم. ملامتيه، صوفيه و فتوت). 1376. (، ابوالعلاءعفيفي

: تهـران . الزمـان فروزانفـر    تصحيح بديع .  قشيريه ة رسال ةترجم). 1367. (قشيري، عبدالكريم 
 .چاپ دوم. انتشارات علمي فرهنگي

  .علمينشر : تهران.  الحقيقهيقةتعليقات حد). 1344. (مدرس رضوي، محمدتقي

: تهـران . تـصحيح محمـود عابـدي     . كـشف المحجـوب   ). 1383. (هجويري، علي بن عثمـان    
 .سروش

 


